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است. مردی با کیسه از راه می رسد که داخل آن 
رو  و  زیر  را  فروشان  پرنده  بــازار  است.  خروس   2
فروشنده  است.  بازگشته  دوباره  سرانجام  و  کرده 
از داخل جعبه ها خروس ها را از بال ها یا پاهای 
شان بیرون می کشد و درون کیسه کوچک و پاره 
ای می اندازد، سر و صدای آن ها که روی هم می 
از  ها  خــروس  از  یکی  بال  شــود.  می  بلند  افتند، 
فرار  راه  دنبال  گویا  زند،  می  بیرون  کیسه  پارگی 
می گردد و فروشنده بدون توجه می شمرد: پنج و 

این هم ششمین خروسی که گفتی.
کمتر  و  بودن  آلــوده  بر  هاست  ماه  که  نقدی  پول 
استفاده کردن از آن تاکید شده است، بین آن دو 
خودش  گفته  به  که  مشتری  و  شود  می  بدل  و  رد 
راهی  اســت  شــده  بیدار  ــوان  خ ــروس  خ صبح  از 
روستای شان می شود تا با فروش این خروس ها 

بتواند درآمد امروزش را کسب کند.

II!پرایدنشینIپرندگان
به  که  هستند  ها  پرنده  انواع  خودروها  مسافران 
فروخته  یا  آمــده  بــازار  این  به  خود  راننده  همراه 
را  قفس  در  زندگی  دیگری  جای  در  تا  اند  شده 
ادامه دهند، البته بعضی های شان کشته و به غذا 
تبدیل می شوند. در صندوق عقب بیشتر پرایدها 
خیز  و  جست  زدن  یا  چرت  حال  در  هایی  پرنده 
به  ها  آن  تعداد  از  است  ممکن  آن  هر  که  هستند 
سود  فروشنده  تا  شود  کم  شدن  فروخته  واسطه 
هر چند اندکی را کسب کند و تا جمعه هفته بعد 
پرندگانش  فروش  یا  خرید  برای  را  دیگری  برنامه 

بچیند. 
کله های کوچک مرغ و خروس ها به شکل فشرده 
در صندوق عقب یکی از پرایدها تکان می خورد، 
از  و  کند  می  انتخاب  را  ها  مــرغ  از  یکی  ــردی  م
و  ببرد  را  سرش  جا  همان  خواهد  می  فروشنده 
دارد  خوبی  تبحر  که  فروشنده  بکند.  را  پرهایش 
به سرعت در همان شرایط غیر بهداشتی، مرغ را 
می کشد و پوست و پرهایش را »غلفتی« می کند!

ایجاد  پراید  مسافران  بین  ــادی  زی صــدای  و  سر 
آمده  وجــود  به  ها  آن  دل  در  وحشت  گویا  شــده، 
است و تا سایه ای روی سرشان می افتد، دست و 
پا می زنند و به نوعی ترس و اعتراض شان را اعلام 

می کنند.

IIIسیاهIمرغIدنبالIبه
زن و مرد جوانی را که از بدو ورودم به بازار پرنده 

فروشان دیدم، دوباره می بینم که در به در دنبال 
لازم  چقدر  هر  حاضرند  و  گردند  می  سیاه  مرغ 
است بابت آن پرداخت کنند چون تنها راه رهایی 
است  طلسم  کردن  باطل  شان،  زندگی  مشکل  از 
برای  را  سیاهی  مرغ  شده  که   طــوری  هر  باید  و 

اجرای دستورات رمال تهیه کنند.
تماس،  شماره  گرفتن  با  فروشان  پرنده  از  یکی 
به آن ها قول می دهد هفته آینده هر طوری که 
او می  تهیه کند.  برای آن ها  یه مرغ سیاه  شده 
و  دارد  طرفدار  خیلی  جا  این  سیاه  مرغ  گوید: 
همیشه افرادی که می خواهند جادویی را باطل 
کنند، به این مکان  می آیند و التماس می کنند 
شود  نمی  پیدا  ها  راحتی  این  به  پرنده  این  اما 
خوبی  پول  ولی  است،  بر  زمان  اوقات  گاهی  و 

دارد.
دعا  است،  مدعی  که  میانسالی  مرد  میان  این  در 
می نویسد و دعاهایش خوب جواب می دهد، بازار 
می  من  که  دعاهایی  گوید:  می  و  کند  می  گرمی 
کلاه  ــده،  دزدی را  مالت  اگر  ــدارد،  ن خور  رد  دهم 
دوایــش  انــد  بسته  را  ات  بخت  یا  گذاشته  ســرت 
و نمی خــواهــد جــای دوری  ــودم اســت  دســت خ
بروی. مرغ سیاه مورد نیاز را از زیر زمین هم باشد، 

پیدا می کنم.
پرنده  ارتباط  به  و  گیرم  می  او  از  را  تلفن  شماره 
فروشی و رمالی فکر می کنم و از او قیمت خروس 
جثه  کوچک  های  خروس  به  او  پرسم.  می  را  ها 
اشاره می کند که قیمت شان 80 هزار و درشت 
درون  از  ــردی  م ــت.  اس تومان  ــزار  ه  120 شــان 
که  کند  می  انتخاب  را  کوچکی  خــروس  قفس، 
من  اما  کند.  قربانی  را  آن  پرایدش  خریدن  برای 
پرنده فروش ها،  بازار بزرگ  این  فکر می کنم در 
رعایت  و  انگاری  سهل  اثــر  بر  نفر  چند  سلامت 

نکردن پروتکل های بهداشتی  قربانی می شود؟

IIبازارIآشفته
کوچک  های  قفس  که  نوجوان  پسرهای  تعداد 
پرندگان را در دست گرفته اند و به شکل سیار از 
این سو به آن سو می روند کم نیست، در این آشفته 
قیمت  یک  و  زند  می  را  خود  ساز  کسی  هر  بــازار 
دوستداران  کبوتربازان،  بازها،  خروس  دهد؛  می 
پرندگان  دلالان  و  بین  فال  مرغ  سگ،  خرگوش، 
در تکاپو هستند و جمعیت همچنان رو به افزایش 
و  آیند  می  آلــوده  مکان  این  به  نفر  صدها  اســت. 

می  گم  ها  قال  و  قیل  در  کرونا  تهدید  و  روند  می 
شود و حتی بیشتر آن هایی که ماسک زده اند به 
شکل نمایشی یا نادرست از آن استفاده می کنند. 
است  ارگانیک  گوشت  خوردن  فکر  به  که  مردی 

بدون ماسک آمده و کرونا را فراموش کرده است.
برخی  و  ــد  رون مــی  راه  هــم  شانه  بــه  شانه  افـــراد 
و  کند  می  همراه  خود  با  را  تو  جمعیت  موج  جاها 
باید نفس ات را پشت ماسک حبس کنی تا از آن 
هر  که  پسربچه   2 شوی.  خارج  ترسناک  شرایط 
کدام یک کبوتر در آغوش خود دارند، آمده اند که 
این جمعه 2 کبوتر باقی مانده خود را بفروشند و 

خرید و فروش مرغ و خروس را آغاز کنند.
و  شود  می  دیــده  کنار  و  گوشه  در  سگ  قــلاده   2
هاست،  آن  صاحبان  با  زدن  چانه  حال  در  مردی 
زمین  روی  را  دهانش  آب  دیگران  به  توجه  بدون 

می اندازد و به صحبت های خود ادامه می دهد.

IIخوراکیIفروش
در  ها  آن  خــوراک  و  پرنده  انــواع  فروش  بر  علاوه 
به راه است،  نیز  این مکان، بساط خوراک انسان 
داغ،  باقلای  آتشی،  چای  میوه،  ساندویچ،  انواع 
آب میوه و حتی گل و زرشک کوهی هم در نقاط 
که  جگر  بوی  شود.  می  فروخته  بازار  این  مختلف 
افراد  از  تعدادی  است،  پختن  حال  در  زغال  روی 
را به سمت خود کشانده است و در گوشه ای دیگر 
فردی که تازه کبوترهایش را فروخته، تقاضای یک 
همان  با  و  کند  می  مخصوص  همبرگر  ساندویچ 
دستان آلوده ساندویچ را می گیرد و گاز جانانه ای 

به آن می زند!
پیرمردی روی چهارپایه کوچکی نشسته و تعدادی 
آبمیوه، کیک و بیسکویت روی جعبه ای در معرض 
فروش گذاشته است و می گوید: »خیلی از شهرها 
بازار پرنده دارند و شرایط مناسبی را فراهم کرده 
این مکان. بیشتر  به  از ذره ای توجه  اما دریغ  اند 
نیازمندی  افــراد  آیند  می  جا  این  به  که  کسانی 
فروش  و  خرید  درآمــدشــان  ممر  تنها  که  هستند 
که  بینید  می  را  وضعیت  خودتان  اما  است  پرنده 

سال هاست به حال خود رها شده است.«
ای  گونه  به  زندگی  و  زند  می  سیاهی  به  جمعیت 

دیگر جریان دارد.
سوی  به  و  فــرار  فروشنده  دستان  از  کبوتر  یک   
آسمان پرواز می کند، نگاه ها به سوی اوست که 
شود،  می  دورتــر  و  دور  و  گیرد  می  اوج  همچنان 
نظرم به کبوترانی که کمی آن طرف تر در آسمان 
آبی پرواز می کنند جلب می شود، کبوترهایی که 
و  بودند  بند  در  بازار  این  در  پیش  چندی  تا  شاید 

حالا به گونه ای دیگر در بند شده اند.
 صحبت پسربچه کبوتر فروش در گوشم زنگ می 
زند که می گفت: »کبوترهای مریض را 3 تا 4 هزار 
تومان می فروشیم، آن ها را برای خوردن می برند 

چون مدت زیادی زنده نمی مانند.«
در  و  مکان  این  در  که  بهداشتی  وضعیت  این  با 
به  توجه  با  و  دارد  وجود  دیگر  جاهای  از  بسیاری 
کرونا  ویروس  به  ابتلا  از  آیا  استان،  قرمز  وضعیت 

در امان خواهیم بود؟

کرونا در بازار پرندگان بی محابا جولان می دهد

جست وجو برای  مرغ سیاه

یک فروشنده: 
اگر به کرونا 
فکر کنیم زن 

و بچه های 
مان باید از 

گرسنگی 
بمیرند! همین 
چندرغازی که 

از این جمعه 
به آن جمعه از 
خرید و فروش 
پرنده به دست 
می آوریم، یک 

لقمه نان مان 
می شود و بس

حیدرزاده

دیگری  بوی  و  رنگ  اما  است  بازار  جمعه  جا  این   
خوراکی  ــواد  م ــروش  ف و  خرید  از  صحبت  دارد، 
در  را  دربند  های  پرنده  که  است  بــازاری  نیست؛ 
هم  دور  روستا  و  شهر  از  را  زیادی  افراد  و  برگرفته 
و  بــزرگ  و  کوچک  های  قفس  اســت.  کــرده  جمع 
را  غرفه  حکم  شان  های  بعضی  که  خودروهایی 
هم  آن  شهر  از  گوشه  این  در  بــازار  رونق  از  دارد، 
در یک روز تعطیل حکایت می کند. فروشندگان، 
پرنده های خود را بساط کرده اند اما در نگاه اول 
می  افراد  آمد  و  رفت  لای  به  لا  در  را  کرونا  بساط 
کند؛  می  حرکت  و  زند  می  پر  آرام  آرام  که  بینی 
گاهی روی دوش فردی می نشیند و برخی مواقع 

از قفس پرندگان سر در می آورد.
این جا زمینی خاکی در مجاورت ساختمان ستاد 
نگهداری و تعمیرات ماشین آلات سازمان عمران 
شهرداری بجنورد است و  هر بار با عبور خودرویی 
از میان جمعیت، گرد و خاک به پا می شود و دلهره 
بودن فضا، چند  باز  با وجود  را  بودن محیط  آلوده 

برابر می کند.

II!صفرIحدIدرIاجتماعیIگذاریIفاصله
این  در  که  بلبشویی  و  پرندگان  ــروش  ف و  خرید 
از  بعضی  استقبال  برپاست  بجنورد  شهر  از  نقطه 
از  که  جایی  دهد؛  می  نشان  مکان  این  از  را  افراد 
افرادی  و  نیست  خبری  آن  به  دادن  سامان  و  سر 
که از همین راه نان می خورند ناچارند در شرایط 
نامناسبی کسب درآمد کنند آن هم در این ایام که 

کرونا ویروس شیوع پیدا کرده است.
ــذاری  گ فاصله  نیست،  انــداخــتــن  ســـوزن  ــای  ج
اجتماعی در حد صفر است  شاید از هر 10 نفر یک 
نفر ماسک زده  باشد. فروشنده، خریدار و دلال رو 

ها  آن  وقتی  به   و  کنند  می  صحبت  هم  روی  در 
درباره خطر ابتلا به کرونا بگویید صحبت از شرایط 
کاری شان است که نمی توانند موارد بهداشتی را 

مد نظر قرار بدهند.
با  دارد  بــالایــی  ســال  و  ســن  کــه  هــا  آن  از  یکی 
زن  کنیم  فکر  کرونا  به  »اگر  گوید:  می  نیشخندی 
همین  بمیرند!  گرسنگی  از  باید  مان  های  بچه  و 
چندرغازی که از این جمعه به آن جمعه از خرید و 
فروش پرنده به دست می آوریم، یک لقمه نان مان 

می شود و بس.«
او بال های خروس خوش آب و رنگ و بزرگ جثه 
ای را باز می کند و می بندد تا نظر رهگذران به آن 
خروسی  نوک  روی  کشیدن  دست  با  و  شود  جلب 
کردن  سیر  برای  گندم  قیمت  بودن  بالا  از  دیگر، 
بازار  این  در  او  کند.  می  گلایه  هایش  پرنده  شکم 
پرتلاطم قیمت ها مانده، ولی ناچار است دم نزند 
و با همین شغل پاره وقت خود گذران زندگی کند.

IIبهداشتIکشیدنIپر
کشیده  پر  فروشان  پرنده  بــازار  از  بهداشت  گویا 
سلامت  که  غیربهداشتی  مسائل  به  هم  کسی  و 
توجهی  اســت،  گرفته  نشانه  را  ــازار  ب این  فعالان 
که  این  بدون  و  گذرد  می  کنارم  از  مردی  نــدارد. 
انتشار  بــرابــر  در  باشد  ســدی  و  داشــتــه  ماسکی 
احتمالی کووید 19، با عطسه ای محکم در معرض 
آمد  و  این مکان رفت  را که در  افرادی  خطر بودن 
بازار  این  آیا مسئولان،  اما  دارند، گوشزد می کند 
پر رونق و شلوغ را نمی بینند که چنین بی تفاوت 

از کنار آن عبور می کنند؟
است  سال   3 خودش  گفته  به  که  میانسالی  مرد 
هفته  طــول  در  و  کند  می  فعالیت  مکان  ایــن  در 
فضای  ایــجــاد  بــه  ــت،  اس فعال  بـــازار  دوشنبه  در 
و  کند  می  اشــاره  بــازار  دوشنبه  در  مناسب  نسبتاً 

بازار  به  چشمی  خواهد  گوشه  می  شهرداری  از 
ممر  زیادی  افراد  زیرا  باشد  داشته  فروشان  پرنده 
سامان  دلیل  به  اما  است  مکان  این  از  درآمدشان 
دهی نشدن آن با مشکلات زیادی مواجه هستند. 
حداقل  ایجاد  و  محل  کردن  آسفالت  غرفه،  ایجاد 
جمله  از  ها  دست  شوی  و  شست  برای  مکان  یک 
فروشندگان  از  بسیاری  و  او  که  اســت  مـــواردی 
چند  هر  کنند،  می  مطالبه  را  ها  آن  بــازار  این  در 
امیدی  ها  آن  از  مورد  یک  حتی  شدن  بــرآورده  به 

ندارند.

IIهاIجمعهIپاتوق
قرقاول  برپاست،  ای  همهمه  بازار  از  ای  گوشه  در 
ظهر  سر  آفتاب  نور  زیر  را  خود  زیبای  های  بال  ها 
پاییز  بخش  لذت  اما  کم  گرمای  از  تا  اند  کرده  باز 
بیشتر استفاده کنند، کبوترها هراسان در قفسی 
باریک و کهنه از روی یکدیگر بالا و پایین می روند. 
همین  و  کــرده  حــراج  را  کبوترهایش  فروشنده، 
موجب ازدحام افرادی شده است که بدون ماسک، 
را  کبوترها  و  اند  ایستاده  یکدیگر  کنار  تنگاتنگ 
ورانداز می کنند. بین آن ها »کبوتربازان« قدیمی 
می  را  هــا  آن  همراهم  کــه  شوند  مــی  دیــده  هــم 
دیدن  با  تا  است  افراد  این  پاتوق  جا  این  شناسد. 
را  خوبی  جمعه  ها،  آن  فروش  و  خرید  و  کبوترها 
برای خود رقم بزنند اما ممکن است با این وضعیت 
چشم پوشی از پروتکل های بهداشتی، جمعه دیگر 

از بیمارستان سر در بیاورند.

IIخروسIازIپرIایIکیسه
چشمان ریز و قرمز خروس ها همه جا را می پایند، 
خودی  نیمه  نصفه  آوازی  دادن  سر  با  گهگاهی 
های  جعبه  گوشه  در  گاهی  و  دهند  می  نشان 
کوچک پلاستیکی کز می کنند. البته بعضی های 
شان بیرون از جعبه ها هستند و پاهای شان در بند 


